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تصمیمم  را  گرفته امترامپ: درباره ونزوئلا 
اعلام کرد  درباره  آمریکا   رئیس جمهور 
احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا بر ســر 
قاچاق مــواد مخدر «تقریبا» به جمع بندی 
رســیده اســت؛ هرچنــد جزئیاتــی از این 

تصمیم ارائه نکرد.
ترامپ در مســیر ســفر بــا «ایرفورس 
وان» در پاســخ به پرسشی درباره احتمال 
حمله به ونزوئلا گفــت: «تقریبا تصمیمم 
را گرفته ام. نمی توانــم بگویم چه خواهد 
بود، اما تا حدی تصمیــم گرفته ام. ببینیم 

چه می شود  ».
او افزود  واشــنگتن در ماه های اخیر در 
جلوگیــری از ورود مواد مخــدر از ونزوئلا 
«پیشــرفت زیــادی» داشــته اســت. این 
اظهــارات در حالــی مطرح می شــود که 
آمریکا حضــور نظامی خــود را در دریای 
کارائیب تقویت کرده اســت. ناو هواپیمابر 
«جرالد آر  فورد» به همراه ســه ناوشــکن 
این هفته وارد منطقه شده و به گروهی از 
نیروهای دریایی پیوسته که شامل ناوهای 

گروه آبی–خاکی «ایوو جیما» نیز هست.
ایالات متحده از سپتامبر تاکنون چندین 
بار قایق های مشکوک به قاچاق مواد مخدر 
را در آب هــای کارائیــب هدف قــرار داده 
اســت. نخستین حمله، یک شناور منتسب 
به گروه جنایــی «ترن دِ آراگــوآ» را هدف 
قرار داد؛ گروهی که دولت ترامپ امســال 
آن را در فهرست «سازمان های تروریستی 
خارجی» قــرار داده و می گوید  تحت نفوذ 
ونزوئلا   رئیس جمهور  مــادورو،  نیکولاس 

فعالیت می کند.
دولت آمریکا مــادورو را رئیس جمهور 
وزارت  و  نمی دانــد  ونزوئــلا  مشــروع 
دادگســتری آمریــکا او را بــه قاچاق مواد 
مخدر متهم کرده است؛ اتهامی که مادورو 
رد می کند. در واکنش، کاراکاس اعلام کرده 
نزدیــک به ۲۰۰ هزار ســرباز را در سراســر 
کشور در حالت آماده باش قرار داده است.

ترامــپ در هفته های اخیــر پیام های 
متفاوتی درباره اقدام احتمالی علیه ونزوئلا 
داده است. ماه گذشته او از احتمال حمله 
به «اهداف زمینی» پس از حملات دریایی 
ســخن گفت و هم زمان مجــوز عملیات 
مخفیانه جدید سیا در ونزوئلا را صادر کرد؛ 
اما چند روز بعد اعلام کرد  حمله به ونزوئلا 

گزینه «روی میز نیست ».
ترامپ در گفت وگویی که دوم نوامبر از 
شبکه ســی بی اس پخش شد، گفت بعید 
می دانــد جنگی میان دو کشــور رخ دهد؛ 
امــا تأکید کرد  «روزهای مــادورو در قدرت 

شمارش شده است ».

رؤیافروشی با روس ها
اتفاقی نیفتاده. نه آن مســیری که مورد بحث اســت ایجاد شده،  

نه برنامه ای که می گویند قرار اســت انرژی ارمنستان و آذربایجان 
را تأمین کند عملیاتی شــده. ما وقت داریم. تا زمانی که این کارها 
انجام نشــده، باید وابستگی در ارمنســتان به خودمان ایجاد کنیم 
و نیازهایــش را تأمین کنیم. بیش از دو دهه اســت بحــث ایجاد ارتباط ریلی 
مســتقیم بین ایران و ارمنستان مطرح است. دو دهه است که بحث ایجاد یک 
مسیر ترانزیتی عریض و مناسب از ایران به داخل خاک ارمنستان و ایجاد تونل 
کارگران مطرح اســت. پنج، شش سال اســت بحث ایجاد پالایشگاه ایرانی در 
استان سیونیک ارمنستان مطرح است تا نیازهای آنها به بنزین، گازوئیل، بنزین 
هواپیما و... را تأمین کنیم. حتی بحث شبکه پمپ بنزین ایرانی هم مطرح بوده. 
اگر ما این کارها را انجام داده بودیم، ارمنستان به چه بهانه ای می خواست برود 
ســراغ همکاری با آمریکا یا اینکه انرژی اش را از باکو بگیرد و اقتصادش را به 
ترکیه پیوند بزند؟ شــما وقتی کم کاری می کنید، بقیه هم نیاز دارند و می روند 
نیازشــان را برطرف می کنند. حتی اگر بخواهیم برچسب «غرب گرایی» به آنها 
بزنیم، کم کاری ما بی تأثیر نبوده. نبود فهم راهبردی در مقامات مسئول و عدم 
راهبری وزارتخانه های مرتبط باعث شده این کم کاری اتفاق بیفتد و آنها بروند 
ســراغ کشورهای دیگر و رفع نیازهایشان. این برای ما خطرناک است؛ چون ما 
تبدیل می شــویم به یک حفره، یک سیاهچاله؛ کسی به ما نیاز نخواهد داشت؛ 
نه به نفت و گاز ما، نه به ترانزیت کالا از ایران. نتیجه اش این می شود که امنیت 
ما تهدید می شود و ارزش ما تحلیل می رود، چون بقیه اهمیتی نمی دهند که 

ما وجود داشته باشیم یا نه».

روی همکاری گرجستان نمی توان حساب کرد
با این حــال در ادامه علی ضیایی، رئیس اندیشــکده حمل ونقل ایران، در 
گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد که بیشــترین نگرانی درباره خط انتقال 
از مســیر ارمنستان و گرجســتان، نه درباره ارمنســتان، بلکه درباره گرجستان 
اســت. به گفته او گرجســتان پیش از آنکه با ما روابط نزدیک داشته باشد، با 
روســیه اختلافات عمیق دارد. گرجی ها همچنان روسیه را اشغالگر می دانند 
و معتقدند حدود ۲۰ درصد از خاکشــان تحت اشــغال روســیه است؛ پس از 

حوادث اخیر این مسئله تشدید هم شده است.
او می گوید: «در نتیجه، ما عملا ترانزیت قابل اتکایی از مســیر گرجستان به 
روســیه نداریم. گرجستان با روسیه مشکل دارد، با ما نیز مسائل خاص خود را 
دارد و به ناتو نیز نزدیک است؛ بنابراین این بخش از پازل، قابل اتکا نیست. البته 
من این نکته را بیشــتر از منظر ترانزیت کالا عــرض می کنم اما در حوزه انرژی 

که اساسا راهبردی تر هم هست، احتمالا حساسیت ها بیشتر هم خواهد بود».
این کارشــناس یادآور می شــود که در دوره دولت قبل، طرحی مطرح بود 
مبنــی بر انتقــال گاز از کف دریای خزر میان ایران و روســیه که مذاکراتی هم 
برایش انجام شــد، اما به نتیجه نرســید. او می گویــد: «از اینکه چرا به نتیجه 
نرسید، من دقیقا اطلاع ندارم اما به گفته مقامات ما قرار نبود کل خط لوله را 
ما احداث کنیم؛ چون هزینه هایمان در آن صورت بسیار بالا می رفت. با این حال 
برخی تحلیلگران حوزه انرژی این پروژه را آن قدر راهبردی می دیدند که معتقد 

بودند ارزش سرمایه گذاری هنگفت را دارد».

واردات منطقی نیست، مگر از مسیر ایگات
نرســی قربان، کارشــناس انرژی هم به «شــرق» توضیح می دهد: «ایران 
صاحب دومین ذخایر گاز دنیا اســت، بنابراین ایده واردات گاز از روســیه فقط 
برای یک دوره موقتی در نظر گرفته شده است. چراکه هر وقت ایران اراده کند 
و از لحاظ بین المللی هم موقعیت مناسب باشد، شرکت های بزرگ نفت و گاز 
دنیا برای همکاری با کشــور ما می آیند و دیگر نیازی به واردات گاز از روســیه 

نخواهد بود».
او می گوید: «به نظر می رســد علت مطرح شدن این موضوع، آن است که 
ما در زمان های خیلی قدیم خط لوله ای داشتیم -اولین خط لوله انتقال گازی 
که به آن ایگات می گفتند، همان ایگات یک- که از بیدبلند کشــیده شده بود تا 
آذربایجان و روسیه. آن زمان که درواقع پیش از انقلاب بود، ما به آن قسمت ها 
گاز می دادیم و روسیه هم به جای آن در توسعه ذوب آهن به ما کمک می کرد. 
این یعنی چنین خط لوله انتقال گازی از گذشــته وجود داشته است، پس اگر 
امــروز بخواهیم کــه آن را وارونه کنیم، یعنی از آن طرف گاز بیاید به ســمت 
کشور ما، امکان پذیر است و هزینه نسبتا کمی هم دارد. پس از لحاظ تئوری و 
موقتا می شود آن را وارونه و استفاده کرد. مسیرش هم کشیده شده است؛ حالا 
ممکن است جایی پوسیده باشد، جایی نیاز به تعویض داشته باشد، تلمبه نیاز 

باشد عوض شود و... اینها مسائل دیگر است».
به بــاور او این ایده که از کف دریای خزر لوله بکشــیم و گاز بیاوریم ایران، 

میلیاردها دلار سرمایه گذاری لازم دارد و غیراقتصادی است.
نرســی قربان توضیح می دهد: «چون این خط لوله انتقال گاز وجود داشته، 
می شــود موقتا از آن اســتفاده کرد تا مقداری گاز بیاورند؛ مثل کاری که درباره 
ترکمنستان کردیم. خط لوله انتقال گاز ما به ترکمنستان وصل است. قبلا هم 
از ترکمنستان گاز می گرفتیم. حالا اگر بخواهیم دوباره بگیریم، مخارج سنگینی 
نخواهد داشــت و می شود موقتا از آن استفاده کرد. ولی به طور کلی، کشوری 
کــه دومین ذخایر گاز دنیا را دارد باید صادرکننده گاز باشــد، نه واردکننده. این 
مشــکلاتی که به وجود آمده، بیشتر به خاطر شــرایط تحریمی بوده که مانع 
توســعه نفت و گاز ما شده اســت. به مجرد اینکه این مشکلات حل شود، ما 
مقدار بیشــتری نفت و گاز خواهیم داشت. در نتیجه، اگر بشود با خرج خیلی 
کم موقتا مشکل را حل کرد، ممکن است ارزشمند باشد اما اینکه بخواهیم از 
زیر دریای خزر لوله بکشــیم، فکر می کنم چیزی نزدیک سه،  چهار میلیارد دلار 
فقط خرج آن لوله خواهد بود تا به خاک ایران برســد؛ تازه باید کمپرســور و... 
تهیه شود. پس شاید حتی پنج، شــش میلیارد دلار خرج داشته باشد و حتی 
ســه، چهار سال هم حداقل زمان نیاز دارد که منطقی نیست چون تا آن زمان 

مشخص نیست چه اتفاقاتی بیفتد».
همچنیــن از نــگاه این تحلیلگر منطقی نیســت که روســیه بــه ایران به 
چشــم مســیری ترانزیتی برای گازش در آینــده نگاه کند و با ایــن رویکرد زیر 
بار ســرمایه گذاری کلان برود. او می گوید: «روســیه الان بیشــترین گازش را از 
مسیرهای شمالی به چین می برد. خط لوله اش را هم کشیده و مشتری بسیار 
مهم و پردرآمدی هم دارد. چین مشتری بسیار مهمی است. اما در مقابل روسیه 
می خواهد از طریق ایران چه کار کند؟ کشــورهای عربی که گاز نمی خواهند؛ 
قطر خودش یک منبع عظیم گاز است. امارات مدتی گاز می خواست که وقتی 
ما به آن نفروختیم، از قطر خرید. عراق هم خودش گاز دارد و در حال توسعه 
اســت تا کار خودش را انجام دهد. یعنی در اطراف ما بازاری وجود ندارد که 

روسیه بخواهد چنین سرمایه گذاری بزرگی انجام دهد».
نرسی قربان در پاســخ به این پرســش که بزرگ ترین مانعی که پیش روی 
واردات گاز روســیه به ایران از همان مسیر قدیمی وجود دارد، چیست؟ پاسخ 
می دهد: «ما آن مســائلی که داخل خود شــرکت نفت هســت را نمی دانیم. 
اطلاعی ندارم که اصلا چقدر درباره  این موضوع مذاکره شــده اســت. کلیت 
موضوع این است که بدون شــک آن خط لوله انتقال گاز که از بیدبلند شروع 
می شــد، ۴۲ اینچ بــود و از طریــق آذربایجان می رفت تا روســیه، احتمالا در 
وضعیت خیلی خوبی نیســت. البته ما با همین خط لوله زمانی به ارمنستان 
هم گاز می دادیم؛ بعید نیست که الان هم به نوعی استفاده شود، از سرنوشت 

این مسیر خبر ندارم».

گزارش

شــرق: تظاهرات شنبه شــب در میدان اصلی مکزیکــو، با بیش 
از صد زخمی و ده ها بازداشــتی، نخســتین آزمون خیابانی جدی 
برای دولت کلودیا شــینباوم بود؛ اعتراضی کــه روی کاغذ علیه 
ناامنی و قتل های جنایی بود، اما در عمل شکاف میان محبوبیت 

رئیس جمهور و ترس روزمره شهروندان را عیان کرد.
جوانان کلاه  حصیری بر ســر، کنار بازنشسته ها و خانواده های 
نگران، روبه روی کاخ ملی صف کشــیده بودند؛ بعضی ها پرچم 
جمجمه دزدان دریایی را تــکان می دادند، همان پرچم انیمه ای 
که از ماداگاســکار تا پرو به نماد خشم نسل زد تبدیل شده و حالا 
به قلب سیاست مکزیک رسیده است. از پشت حصارهای فلزی، 
دولــت محبوب تازه روی کار آمده ای که وعــده امنیت داده بود، 

ناگهان خود را طرف دیگر گاز اشک آور دید.
چند هزار نفر در میدان تاریخی زوکالو، قلب نمادین مکزیکو، 
جمع شــدند؛ بدنه اصلی جمعیت را جوانان بیست وچند ســاله 
تشــکیل می دادنــد، اما حضور پررنگ میانســالان و ســالمندان 
نشان می داد داســتان فقط یک موج دانشجویی نیست. شعارها 
مستقیم و بی پرده بود؛ از «ما امنیت بیشتر می خواهیم» تا «یکی از 
فاسدترین دولت ها»، ترکیبی که ناامنی اجتماعی و خشم سیاسی 

را در یک قاب کنار هم قرار می داد.
پابلو واسکز، رئیس امنیت عمومی مکزیکو، به تلگراف می گوید 
راهپیمایی «برای ســاعت ها مسالمت آمیز» پیش رفت تا وقتی که 
گروهی معترض نقاب دار موانع فلزی اطراف کاخ را پایین کشیدند. 
از آن لحظه، صحنه آشنا شد: پلیس ضد شورش با گاز اشک آور و 
خاموش کننده های آتش جمعیت را عقب زد، صدای فریاد و سرفه 

بالا رفت و کلاه های حصیری در دود سفید گم شد.
به گفته واســکز، حــدود صد مأمور پلیس زخمی شــدند که 
۴۰  نفرشــان به خاطر ضربه و پرتاب سنگ در بیمارستان بستری 
شدند و در کنار آن، ۲۰ معترض آسیب دیدند. ۲۰  نفر هم به اتهام 
ســرقت و حمله به نیروهای امنیتی بازداشــت شدند. در همین 
میانه، ضرب وشــتم یک خبرنگار روزنامه چپ گرای لا خونادا، که 
روزنامه مدعی اســت کار مأموران بوده، یک خط تنش تازه میان 

دولت و رسانه ها ایجاد کرد.
در ویدئوهای میدان، شــعار «باید از کارلــوس مانزو این طور 
محافظت می کردید» خطاب به پلیس مرتب شــنیده می شــود؛ 
خلاصه قضاوت معترضــان درباره اولویت هــای امنیتی دولتی 
کــه در مرکز پایتخت از خود ســخت گیرانه دفــاع می کند، اما در 
شــهرهای کوچک غرب مکزیک، شــهردارانش ترور می شــوند. 
برای دولت شینباوم، این صحنه فقط یک تظاهرات نیست؛ نوعی 

رفراندوم خیابانی درباره کارنامه امنیتی کمتر از یک سال است.

سیاست روی شانه شهرداران محلی
نمــاد اصلــی تجمع نه پرچــم احزاب، بلکــه کلاه حصیری 
شهردار مقتول شــهر اورواپان در ایالت میچوآکان بود؛ کارلوس 
مانــزو، سیاســت مداری محلی که به فرســتادن پلیس به جنگ 
باندهای مواد مخدر و مافیای لیمو شهرت داشت. او اوایل نوامبر 
در یک سوءقصد کشته شد و عکسش با همان کلاه، ظرف چند روز 

در شبکه های اجتماعی همه جا دیده شد.
بسیاری از معترضان در زوکالو همان مدل کلاه را بر سر داشتند 
و پلاکاردهایی با شعارهایی شبیه «ما همه کارلوس مانزو هستیم» 
بالا برده بودند. برای آنها، مانزو نمونه شهرداری است که حاضر 

شــد با کارتل ها دربیفتد و هزینه اش را با جانش داد؛ نقطه مقابل 
دولتی که به نظر معترضان، بیشــتر درگیر محاسبه سیاسی است 

تا تأمین امنیت.
در همــان منطقه، برناردو براوو، رهبر تولیدکنندگان لیمو، هم 
در اواخر اکتبر هدف گلوله قرار گرفت. رزا ماریا آویلا، مشاور املاک 
شصت وپنج ساله که از شهر پاتسکوارو به مکزیکو آمده، می گوید 
«دولت در حال مردن است» و تأکید می کند مانزو کشته شد، چون 
«افسران را ســراغ بزهکارها می فرستاد و جرئت مقابله با آنها را 
داشت». این نگاه، شهرداران و رهبران محلی را خط مقدم واقعی 
جنگ با کارتل هــا می بیند و دولت مرکزی را یا دیررس و بی اثر، یا 

بدبینانه تر، در بهترین حالت تماشاگر.
در عین حال، همســر مانزو آشــکارا از گره زدن حرکت سیاسی 
شــوهرش با تظاهرات شــنبه فاصله گرفته و هشدار داده سوگ 
خانواده نباید ابزار گروه های ناشــناس شود. همین فاصله گذاری 
نشان می دهد حتی نام قربانی هم در میدان، محل نزاع روایت ها 
اســت؛ اینکه آیا «جنبــش کلاه» یک اعتــراض خودجوش علیه 

ناامنی است یا ابزاری در دست مخالفان دولت ملی.
تظاهرات را عمدتا اعضای نسل زد سازمان دهی کردند؛ نسلی 
متولد میانه دهه ۹۰ به بعد که امســال در کشورهایی مختلف در 
مرکز اعتراض های علیه نابرابری، عقب گرد دموکراتیک و فســاد 
دیده شــده اســت. در مکزیکو هم، جوانان با گوشی و هشتگ و 
ویدئو، موتور ســازمان دهی این تجمع بودند؛ اما بدون پشتیبانی 
نســل های بزرگ تر، میدان تا این حد پر نمی شد. ترکیب جوانان و 
ســالمندان، خودش پیام دارد؛ احساس ناامنی از مرزهای نسلی 

عبور کرده است.
در روزهای منتهی به تجمع، برخی اینفلوئنســرهای نسل زد 
در شــبکه های اجتماعی اعلام کردند دیگــر از تظاهرات حمایت 
نمی کنند، در حالی که چهره های ثروتمند و با نفوذی مثل ریکاردو 
سالیناس پلیگو، میلیاردر رســانه ای، علنا از اعتراض ها پشتیبانی 
کردند. این ترکیب پیچیده، دســت دولت را برای زیر ســؤال بردن 

انگیزه های سیاسی میدان باز گذاشته است.
کلودیا شــینباوم، که از اکتبر ۲۰۲۴ در قدرت است و به خاطر 

تصویر تکنوکرات اصلاح طلبش محبوبیتی بالای ۷۰ درصد دارد، 
در نشست خبری خود تظاهرات را «غیرارگانیک» و «پولی» خواند 
و گفت ایــن «حرکتی ترویج شــده از خارج علیه دولت» اســت 
و بخشــی از تبلیغــات آن با بات های فضای مجــازی پیش برده 
شــده. برای بخشی از حامیان او، این روایت تهدید خارجی و بازی 
بازیگران ســنتی مخالف را برجسته می کند؛ اما در گوش جوانانی 
که هر روز خبر قتل شهرداران را روی گوشی می بینند، بیشتر شبیه 

بی اعتنایی به ترس های داخلی است.
در میــدان، تضاد این دو روایــت کاملا عینی بود؛ از یک طرف، 
جوانی ۲۹ ســاله کــه می گوید «ما امنیت بیشــتر می خواهیم» و 
پزشکی ۴۳ساله که هشدار می دهد «در کشوری زندگی می کنیم 
که می شــود تو را کشــت و هیچ اتفاقی نیفتد»؛ و از طرف دیگر، 

دولتی که تأکید می کند هنوز یکی 
از محبوب تریــن حکومت ها در 
منطقه است و می گوید مخالفان 
بــا کمک شــبکه های اجتماعی 
می کوشــند این محبوبیت را در 

خیابان زیر سؤال ببرند.
برای شــینباوم، چالش فقط 
پاییــن آوردن آمار قتل نیســت؛ 
اگر مرز روشــنی میــان مقابله 
بــا کارتل هــا و احتــرام به حق 
 اعتراض ترسیم نکند، هر درگیری 
تــازه میان پلیــس و معترضان 
می توانــد بنزیــن بی اعتمــادی 
یادآوری  زوکالو  تظاهرات  باشد. 
کرد که جنگ مکزیک با خشونت 
کوه ها  در  فقــط  ســازمان یافته 
و مرزهــا و جاده هــای قاچــاق 
نیســت؛ حــالا در میدان هــای 
نمادین و مقابل در کاخ ملی هم 

ادامه دارد.

قتل هایی که مکزیک را در بحران فرو برد

آزمون سخت «شینباوم»
ادامـه از 
صفحه

۴

برگ سبز و سند کارخانه  وانت یخچالدار  سیستم نیسان تیپ 
۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۸ به رنگ آبی  _ روغنی به شماره پلاک انتظامی 

۲۹  ق ۱۴۸ ایران ۹۴ شماره موتور ۴۶۷۴۶۳ و شماره شاسی 
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 به نام  مفقود گردیده اند 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

رئیس جمهور آمریکا در آســتانه ســفر محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان، به 
واشنگتن، هدف اصلی در خاورمیانه را عادی کردن روابط عربستان و اسرائیل و گسترش 
توافق های ابراهیم به عربســتان اعلام کرده است. دیدار او با محمد بن سلمان در کاخ 
سفید قرار است این پروژه را دوباره به محور گفت وگوها برگرداند و ترامپ علنا امیدوار 

است «عربستان خیلی زود» به این چارچوب بپیوندد.
با این حال، ارزیابی مقام های آمریکایی این است که ریاض در کوتاه مدت به توافق 
رسمی نزدیک نیست. تلاش های پیشین، قبل و بعد از حمله هفتم اکتبر حماس، زیر بار 
شرط های سعودی متوقف شد و فضای پس از جنگ، هزینه سیاسی هر نوع نزدیکی به 
اســرائیل را برای بن سلمان بالا برده است. ولیعهد در مقایسه با پدرش، ملک سلمان، 
انعطاف بیشــتری در قبال اسرائیل نشــان داده، اما همچنان بر «مسیری قابل اعتماد 
به سمت تشکیل کشور فلســطین» به عنوان پیش شرط عادی سازی پافشاری می کند؛ 
شرطی که دولت فعلی اسرائیل رد می کند. در سناریوی خوش بینانه، ترامپ می کوشد 
طــرح ۲۰ بندی خود برای «صلح غزه» را به عنوان همین مســیر جا بزند، بدون اینکه 
جدول زمانی صریح برای تشکیل کشور فلسطین روی کاغذ بیاورد؛ چون چنین جزئیاتی 
می تواند خشــم اســرائیل و همکاری آن را تضعیف کند. بعضی مقام های آمریکایی 
می گویند بهترین نتیجه واقع بینانه دیدار واشنگتن این است که سعودی ها در خفا این 
طرح را نقطه شــروع بحث درباره دولت فلســطینی بپذیرند و در ملأ عام فقط اعلام 
کنند دوباره در حال «بررسی» پیوســتن به توافق های ابراهیم هستند؛ نه بیشتر. خود 
ترامپ در هفته های اخیر پیش بینی کرده اگر عربســتان وارد این چارچوب شود، دیگر 
کشــورهای عربی هم پشت سر آن خواهند آمد و موازنه امنیتی منطقه عوض خواهد 
شد. استدلال ترامپ این است که موازنه قدرت در دو سال اخیر تغییر کرده است؛ ایران، 
دشمن مشترک ریاض و تل آویو، هم در برنامه هسته ای و هم در اقتصاد زیر فشار قرار 
گرفته و آسیب دیده است؛ وضعیتی که به نظر او برای رهبران منطقه فرصت تازه ای 
برای معامله با آمریکا و اسرائیل ایجاد می کند. محمد بن سلمان با فهرست مطالبات 
مشــخص وارد واشــنگتن می شــود: تضمین های پررنگ تر امنیتی از ســوی آمریکا و 
دسترسی به تجهیزات پیشرفته، به ویژه جنگنده های اف-۳۵. این هواپیما برای سعودی 
ابزاری برای تقویت نقش منطقه ای و هم سطح شدن با متحدان دیگر آمریکاست، اما 
در واشنگتن حساسیت بالایی دارد. دولت آمریکا برای فروش اف-۳۵ دو نگرانی ثابت 
دارد؛ حفظ «برتری نظامی کیفی» اسرائیل و خطر انتقال فناوری حساس به چین، که با 
امارات و عربستان رابطه نزدیک دارد. همین نگرانی پیش تر معامله مشابه با امارات را 
متوقف کرده و اکنون هم باعث می شود ترامپ تا وقتی مطمئن نباشد حمایت اسرائیل 
را از دســت نمی دهد، بــرای امضای چنین معامله ای مردد بمانــد. در درون اردوگاه 
جمهوری خواه هم صداهایی هشدار می دهند که نباید این اهرم به سادگی واگذار شود؛ 
از نگاه این طیف، اگر روزی اف-۳۵ وارد نیروی هوایی عربســتان شــود، این امتیاز باید 
مستقیم به عادی سازی رسمی با اسرائیل گره بخورد، نه اینکه در ازای وعده های مبهم 
درباره «بررسی» توافق های ابراهیم داده شود. به همین دلیل «لحظه بزرگ سعودی» 
که ترامپ تصویر می کند، هنوز بیشــتر شــبیه هدفی دوردست است، تا توافقی که در 

آستانه امضا قرار داشته باشد.

«اف-۳۵» در گرو  عادی سازی 
رابطه عربستان و اسرائیل

نه  تجمع  اصلــی  نماد 
پرچم احزاب، بلکه کلاه 
حصیری شهردار مقتول 
شهر اورواپان در ایالت 
میچوآکان بود؛ کارلوس 
سیاست مداری  مانزو، 
فرستادن  به  که  محلی 
پلیس به جنگ باندهای 
مافیای  و  مخــدر  مواد 
داشت.  شــهرت  لیمو 
او اوایــل نوامبر در یک 
ســوءقصد کشــته شد 
و عکســش بــا همان 
کلاه، ظرف چند روز در 
اجتماعی  شــبکه های 

همه جا دیده شد


